
۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

»مصطفی عقاد« در سوریه به دنیا آمد؛ سال 1930 و در خانواده‌ای 

که هفت برادر و خواهر دیگر نیز داشت. در عنفوان جوانی برای 

تحصیل در رشـــته ســـینما به کالیفرنیای آمریکا رفت و بعد هم 

مشغول کار شد. همین سرنوشت در فیلمسازی او نیز تکرار شد؛ 

مسلمانان او را با آثاری چون »محمد رسول‌الله)ص(« و »شیر صحرا« 

می‌شناسند و آمریکایی‌ها هم وی را برای تهیه مجموعه فیلم‌های 

»هالووین«. عقاد در دهه ســـوم زندگی خود به تحصیل در حوزه 

سینما در دانشگاه‌های معتبر آمریکا مشغول بود و در 30 تا 40 

سالگی، بیشتر به‌عنوان مدیر تولید، کارگردان فیلم‌های کوتاه، 

تهیه‌کننده و حتی بازیگر مشـــغول فعالیت شد. نزدیک شدن او 

به کمپانی »واینستین« سبب شد کم‌کم روی کارگردانی آثار بلند 

سینمایی تمرکز ویژه‌ای داشته باشد. 

نگاهی به کارنامه عقاد نشـــان می‌دهد وی تلاش کرد با دست 

گذاشـــتن روی چهره‌ها و وقایع مهـــم تاریخ، علاوه‌بر پرداختن 

به سوژه‌های پرســـروصدا، توجه مخاطبان حداکثری را به خود 

جلب کند. او راجع‌به پیامبر )ص(، عمر مختار و جشن ترسناک 

و دلهره‌آور هالووین فیلم ســـاخت و در نتیجه، همواره به چشم 

می‌آمد. عقاد به اذعان خودش فیلم »محمد رسول‌الله )ص(« را 

برای آشـــنایی غربی‌ها با پیامبری که جامعه 700 میلیون نفری 

مسلمان آن ســـال‌ها به او ایمان داشتند، ساخته بود؛ بنابراین 

تلاش داشـــت با بهره‌مندی از اصول آکادمیک فیلمسازی که 

فراگرفته بود و البته فنی‌ترین زیرســـاخت‌های ســـخت‌افزاری 

فیلمســـازی در دنیا که در اختیار کمپانی واینستین بود، روی 

سوژه‌های خاص کار کند. 

  خیز جدی برای ساخت »محمد رسول‌الله)ص(«

علایق سینمایی مصطفی عقاد در ابتدای 40 سالگی وی مشخص 

می‌شـــود. در علقه‌های سینمایی عقاد، بحث »اسلام« به‌عنوان 

نخستین مساله به چشم می‌خورد. زمانی که عقاد در 18 سالگی، 

حلب را به قصد تحصیل در کالیفرنیا ترک می‌کند، تنها چیزی که 

از پدرش می‌خواهد، یک جلد قرآن کریم اســـت. بعدها او گفت 

که ساخت فیلمی راجع‌به پیامبر)ص(، دغدغه دوران جوانی وی 

بوده، ولی به دلیل محدودیت‌ها و البته بی‌اعتمادی‌هایی که به 

وی به‌عنوان کسی که می‌خواست فیلم رفیع‌ترین چهره اسلامی را 

بسازد، وجود داشت، این امکان برای او مهیا نبود و به همین دلیل 

بیشتر فعالیت 20 تا 30 سالگی عقاد )یعنی قبل از ورود به دوران 

اجرایی در ســـینما( صرف ارائه طرح و فیلمنامه برای شبکه‌های 

تلویزیونی آمریکا از جمله شبکه معروف »ان بی‌سی« شد. 

از ابتدای 40 سالگی که وی به یک پختگی لازم در زمینه فیلمسازی 

و آشنایی با این صنعت دست پیدا کرد، توانست روی سوژه محبوب 

خود که پیامبر )ص( بود کار کند. این کار پنج ســـال زمان برد، 

چراکـــه زمینه برای پرداخت فیلمنامه مهیا نبـــود. مراودات او با 

بزرگان اهل شـــیعه و سنت در کشورهای مختلف و البته پروسه 

طولانی فیلمسازی و پیدا کردن سرمایه‌گذاران متعدد سبب شد 

شاخص‌ترین فیلم کارنامه‌اش، در همان نخستین فعالیت بلند 

سینمایی‌اش متجلی شود. او در سال 1976 یعنی زمانی که 46 

سال داشت، »محمد رسول‌الله)ص(« را با نام اصلی »الرساله« به 

پایان رســـاند؛ دو سال صرف پژوهش و فیلمنامه، دو سال صرف 

آماده‌ســـازی اذهان بزرگان در قید حیات اسلام و یک سال هم 

برای فیلمبرداری. 

  اقبالی حداکثری برای کارنامه‌ای کوچک

عقاد در این مســـیر بســـیار موفق بود، اگرچه تاریخ سینما وی را 

در تراز کارگردانان شـــاخص و ردیف اول محسوب نمی‌کند، اما 

او حداقل برای مســـلمانان جهان، یک کارگردان تاریخ‌ســـاز به 

حســـاب می‌آید. هر دو فیلم‌ او با محوریت شـــخصیت‌های دین 

اســـام، واکنش‌هایی متفاوت و البته حداکثری در پی داشت و 

سری فیلم‌های »هالووین« او نیز در هالیوود نه‌تنها مورد استقبال 

قرار گرفت، بلکه سری‌سازی‌های متعددی از روی آن انجام شد و 

فروش‌های کهکشانی نیز به دست آورد. 

او سه سال بعد از موفقیت خیره‌کننده »محمد رسول‌الله)ص(«، 

دیگر فیلم جاودانه‌اش یعنی »شیر صحرا« را با برداشتی از زندگی 

»عمـــر مختار« جلوی دوربین برد. دیگـــر فیلم موفق او برخلاف 

تصوراتش، مورد اســـتقبال قابل‌توجهی قرار گرفت، به‌گونه‌ای 

که بیش از چهار ســـال در کشـــورهای مختلف جهان روی پرده 

می‌رفت. طبیعتا ســـازوکار دو پروژه سخت‌ و طاقت‌فرسا که یک 

دهه از عمر او را بی‌وقفه به خود اختصاص داده بود، سبب شد وی 

پس از کشمکش‌های بسیار با مخالفان زیاد این دو فیلم و البته 

کشورگردی‌های بسیاری که برای اکران این دو فیلم ترتیب داده 

می‌شد، به تهیه‌کنندگی سینما روی بیاورد و این بار بخت خود را در 

هالیوود بسنجد، چراکه دو فیلم قبلی وی، عمده مشهوریت خود 

را در کشورهای آسیایی و بعضا اروپایی به دست آورده بودند، اما 

در میان مردم آمریکا و به‌خصوص مسلمانان این کشور، جایگاه 

چندانی نداشـــتند، به‌گونه‌ای که حتی در زمان اکران »محمد 

رســـول‌الله)ص(« در آمریکا، مخالفت‌های وسیعی نیز از سوی 

برخی مسلمانان این کشور دیده شد. 

وی ترجیـــح داد با این میزان مخالفت‌هـــا، با فرهنگ آنها فیلم 

بسازد و به همین دلیل کار خود در هالیوود را با تهیه‌کنندگی اثر 

مشـــهور »هالووین« )جان کارپنتر( استارت زد. او این فعالیت را 

دو ســـال پس از ساخت »محمد رسول‌الله)ص(« آغاز کرد. عقاد 

اگرچه »محمد رسول‌الله)ص(« را بی‌توجه به سودآوری در گیشه 

ساخته بود، اما به سود نسبتا خوبی دست یافت و در »هالووین« 

که آن را به کمک دو تهیه‌کننده دیگر، مســـتقیما با هدف گیشه 

ساخت، موفق شد با سرمایه 325 هزار دلاری که خرج فیلم شده 

بود، بیشتر از 70 میلیون دلار به دست آورد. این سودآوری سرشار 

برای او و کمپانی سبب شد وی تهیه‌کنندگی این فیلم ترسناک 

و اسلشر را تا سری پنجم آن ادامه دهد. همچنان‌که بین این پنج 

فصل از »هالووین«، فیلم »ملاقات ترس« را نیز تهیه کرد که اگرچه 

در گیشـــه دیده شد، اما هیچ‌گاه نتوانست موفقیت »هالووین« را 

تکرار کند. پس از گذشت بیش از یک دهه از عمر تهیه‌کنندگی 

عقاد، وی تصمیم گرفت برای سومین فیلم بلند خود، روی سوژه 

»صلاح‌الدین ایوبـــی« و موضوع ‌جنگ‌های صلیبی مانور دهد؛ 

سوژه‌ای که به اعتقاد عقاد هم‌چنان موضوعیت داشت و در برخی 

کشـــورها دیده می‌شد. سوژه‌ای که شاید بیش از دو دهه با عقاد 

همـــراه بود اما وی به دلایلی از جمله عدم تمرکز روی فیلمنامه و 

البته موضوع والای این اثر که این بار، جوامع بیشتری به نسبت 

مسلمانان را تحت‌الشعاع خود قرار می‌داد و نیز بودجه سرسام‌آور آن 

که بیش از 100 میلیون دلار تخمین زده شد، هر بار از ساخت آن 

انصراف می‌داد. این را باید به یاد داشته باشیم که وی برای ساخت 

»محمد رســـول الله)ص(«، 10 میلیون و برای »شیر صحرا«، 30 

میلیون دلار بودجه صرف کرد و طبعا بالا رفتن هزینه فیلمسازی 

و البته چند برابری شـــدن بودجه این فیلم به نسبت دو ساخته 

قبلی‌اش و البته ریسک‌پذیری سبب شد سرمایه‌گذاران چندانی 

ریسک نزدیک شدن به این پروژه را نپذیرند. گرچه خیلی عجیب 

است که چطور فرد باهوشی چون عقاد وقتی از نبود سرمایه‌گذار 

مناسب برای این پروژه مطمئن می‌شود، با سود به دست آمده از 

سری »هالووین«ها، شخصا هزینه این فیلم را متقبل نمی‌شود. 

شـــاید به این خاطر که وی هیچ‌گاه دغدغه‌ای را که برای ساخت 

»محمد رسول الله)ص(« از جوانی داشت در مورد »صلاح‌‌الدین 

ایوبی« نداشـــت وگرنه عقاد برای ساخت این فیلم، هم به لحاظ 

زمانی فراغ‌بال کافی و در حدود دو دهه داشت و هم سرمایه کافی 

برای ورود شخصی به بحث سرمایه‌گذاری این اثر. 

بـــا این حال پرونده عقاد با حـــدود 10 فیلم در مقام کارگردان و 

تهیه‌کننده بسته می‌شود. چند فیلمی که اگرچه کم تعداد هستند 

اما آنچنان ســـنگینی دارند که تقریبا محال است سالانه نامی از 

او در محافل ایرانی و غربی شنیده نشود. ‌چنان که گفته شد وی 

در میان مسلمانان بابت ساخت آن دو فیلم مشهورش و در میان 

هالیوودی‌ها بابت ساخت تریلرهای »هالووین« به‌شدت معروف 

است و هرسال به فراخور مناسبت‌هایی چون هفته وحدت و میلاد 

پیامبر)ص( و هالووین، نامی از او آورده می‌شود. 

عقاد در سال 2005 و در حالی که به همراه دخترش برای شرکت 

در مراسم عروســـی یکی از آشنایان خود در اردن به سر می‌برد، 

توسط بمبی که القاعده در هتل محل اقامت وی کار گذاشته بود، 

از دنیا می‌رود تا حسرت ساخت سه‌گانه او به جا بماند. بمبی که 

آن سال القاعده در هتل کار گذاشت، در نتیجه خرابکاری نبود؛ 

بلکه حاصـــل نفرت و کینه‌ای بود که گروه‌های تندروی به‌ظاهر 

مســـلمان سه دهه در دل داشتند و حالا می‌توانستند این‌چنین 

تقاص پیروی نکردن‌های عقاد از خواست آنان مبنی‌بر عدم‌ساخت 

»محمد رسول الله)ص(« را بگیرند. 

مصطفی عقاد، چهره آرامی در میان فیلمســـازان آن زمان آمریکا 

به حساب می‌آمد. برخلاف رویه جسورانه و متهورانه‌ای که وی در 

فیلمسازی داشت، بسیار آرام و مهربان بود به‌گونه‌ای که واینستین، 

موسس کمپانی میراماکس آمریکا، پس از درگذشت او در حرکتی 

کمتر دیده شده از وی، عمیقا برای این اتفاق احساس شرم کرد و 

خلأ عقاد را جبران‌ناپذیر اعلام کرد. این گفته واینستین در شرایطی 

بر زبان آورده شد که نیمی از هالیوود به‌طور مستقیم و غیرمستقیم 

با کمپانی وی همکاری داشتند و این گفته مدیر مشهور کمپانی به 

دلیل زاویه تحلیل، شهامت مثال‌زدنی و نوع نگاهی بود که عقاد در 

فیلمسازی داشت. او تنها برای پیش‌تولید »محمد رسول‌الله)ص(«، 

بیش از صد جلسه در کشورهای مختلف با گروه‌های شیعه و سنی 

و حتی برخی گروه‌های مسلمان تندرو داشت تا با کسب رضایت 

نسبی از هر گروه، به یک وفاق بزرگ برسد. 

عقاد دو بار به ایران سفر کرد یک بار در سال 1371 که بحث‌هایی 

راجع‌به تولید یک فیلم توســـط او بـــا محوریت امام خمینی)ره( 

شکل گرفت که البته به دلایلی از جمله نداشتن تحقیقات کافی 

از سوی این فیلمساز عملیاتی نشد. گرچه وی همواره کاریزمای 

امام خمینی)ره( را ســـتود و عنوان کرد که در فیلم »شیر صحرا«، 

به این مقام ابراز ارادت کرده و حتی گفت که آن فیلم را با الهام از 

امام )ره( ساخته است. 

وی در سال 1378 نیز برای شرکت در جشنواره فیلم فجر راهی 

ایران شـــد و با استقبال باشکوهی از ســـوی مسئولان و اهالی 

رسانه مواجه شد. 

  گام‌های اجرایی برای ساخت »محمد 

رسول‌الله)ص(«

مصطفی عقاد در ابتدای دهه 70 تصمیم می‌گیرد حسرت بزرگ 

زندگی خود را که ســـاخت یک فیلم بر مبنای زندگی پیامبر)ص( 

بود عملیاتی کند. هالیوود تا آن سال، فیلم‌های تاریخی بسیاری 

راجع‌به شخصیت‌های عمدتا مسیحی و حتی یهودی ساخته بود 

و این اهتمام حتی منجر به ساخت فیلم‌های تاریخی و حماسی از 

روی برخی رمان‌های مشهور تاریخ ادبیات نیز شد اما در این میان، 

خلاء پرداخت به چهره‌های شاخص دنیای اسلام علی‌الخصوص 

پیامبر )ص( به‌شدت احساس می‌شد. 

عقاد در این مســـیر، مشکلات بسیاری داشت. نخستین آن اما 

مشکل فیلمنامه بود. روایتی که او می‌خواست از سال‌های 40 

تا 63 ســـالگی پیامبر)ص( به تصویر بکشد، حالا دیگر موافقان 

و مخالفان مذهبی داشـــت. اگرچـــه در زمان پیامبر)ص( بحث 

شیعه و سنی مطرح نبود اما حالا حتی نشان‌دادن اذان بلال نیز 

می‌توانســـت محفلی برای مخالفت‌ها با این فیلم شود. تصمیم 

درست عقاد زمانی اتخاذ شد که وی تصمیم گرفت به جای ساخت 

یک اثر سطحی و سرسری به مانند تولیدات روز هالیوود، روی یک 

پروژه فاخر و ماندگار سرمایه‌گذاری کند به همین دلیل به دیدار 

مشایخ و علمای شیعه و سنی آسیایی و آفریقایی رفت و توانست با 

ارائه یک‌سری کلیات، موافقت نسبی و اولیه آنها را نسبت به ساخت 

فیلمی با محوریت زندگی پیامبر)ص( به دست آورد. او حتی برای 

این مهم به دیدار شخصیت‌هایی همچون معمر قذافی رفت و با 

امام‌ موسی صدر نیز دیدارهایی داشت. 

او در همین نشست‌وبرخاســـت‌ها که بـــا این مراکز و چهره‌های 

مذهبی و تصمیم‌گیر داشت، با محدودیت‌ها و وسواس‌های آنها 

در به تصویرکشیدن برخی مناسبات آشنا شد و در مرحله بعدی به 

همراه تیمی، به نگارش فیلمنامه ابتدایی پرداخت. او کار را آنقدر با 

وسواس ادامه می‌داد که هر صفحه فیلمنامه را به دانشگاه الازهر 

مصر تحویل داده و تایید آنها را در پروسه انتخابی خود برای روایت 

داستان می‌گرفت. تایید الازهر که مرکز قدرت سنی‌مذهبان بود، 

سبب می‌شد تا میزان مخالفت جامعه سنی از این فیلم کم شود. 

همزمان با این اقدام، او ‌باید حمایت جامعه شیعی را نیز به دست 

می‌آورد، به همین دلیل فیلمنامه را به »مجلس‌الشـــیعه« لبنان 

ارائه داد و توانست موافقت آنان را نیز به دست آورد. در گام بعدی 

باید با گروه‌های تندرو که عموما متعلق به عربستان بودند، دیدار 

و موافقت آنان را نیـــز جلب می‌کرد؛ چراکه عمده مخالفت‌های 

احتمالی از جانب این گروه‌ها به وجود می‌آمد. او چندین دیدار با 

آنها برگزار کرد و وقتی دید استدلال آنان این است که فیلمبرداری 

یعنی دمیدن روح در کالبد یک شخصیت که راه می‌رود و حیات 

دارد و این ویژگی تنها از آن خدا بوده و این امر باطل است، بنابراین 

قید جذب اعتماد آنان را زد و تصمیم گرفت فیلم را پس از دو سال 

دوندگی در مراحل تحقیق، نگارش و جلب اعتماد، جلوی دوربین 

ببرد اما حالا دومین مشکل سد راه وی شده بود. 

  مصائب سه‌گانه ساخت این فیلم

پروژه‌های تاریخی هالیـــوود، فیلم‌هایی بودند که به چند دلیل 

سرمایه‌گذار برای ساخت آنها به سادگی فراهم می‌شد. نخست 

آنکه شـــخصیت‌ها و داســـتان‌های پرداختی این‌گونه فیلم‌ها، 

ریشـــه در فرهنگ آمریکایی داشتند و آنها حاضر بودند به‌عنوان 

یک نهـــاد قدرتمند، فرهنگ و شـــخصیت‌های خود را در قالب 

فیلم‌های سینمایی جذاب و هدایتگر به تمام جهان اشاعه دهند. 

همچنان‌که می‌بینیم شخصیت‌ها و افسانه‌های مورد وثوق جامعه 

آمریکایی در 80 ســـال اخیر تا چه اندازه توانســـته‌اند از طریق 

فیلم‌های سینمایی، بر جامعه جهانی وارد شوند و تاثیرگذار باشند. 

دوم آنکه، این‌گونه آثار همواره مورد حمایت‌های مادی و معنوی 

کارتل‌ها و تراســـت‌های ســـرمایه‌گذار بازار آمریکا قرار داشته و 

صاحبان آنها نگرانی چندانی از بابت حساسیت‌ها و حمایت‌های 

بی‌دریغ بنگاه‌های اقتصادی و بعضا مذهبی در پروسه شکل‌گیری 

فیلم ندارند. ضمن آنکه همواره در طول ساخت و مخصوصا در زمان 

اکران بیشترین تعداد سالن‌ها در کشورهای مختلف به آن فیلم‌ها 

اختصاص داده می‌شد و مورد سوم، آسودگی‌خاطر سرمایه‌گذاران 

این‌دســـت فیلم‌ها از بازگشت سرمایه بود؛ چراکه به واسطه یک 

اکران وســـیع جهانی و البته دست‌گذاشـــتن روی شخصیت‌ها 

و روایات مورد اعتقاد مردم، مخاطبان بســـیاری در چهارگوشـــه 

جهان به تماشای آن فیلم می‌نشستند که سودآوری خوبی برای 

سرمایه‌گذاران محســـوب می‌شد. مصطفی عقاد در راه ساخت 

»محمد‌ رسول‌الله)ص(« هیچ‌یک از این حمایت‌ها را نداشت. تنها 

بهره‌ای که او می‌توانست از یک‌دهه فعالیت در هالیوود کسب کند، 

استفاده از چهره‌های شناخته‌شده صنعت سینمای آمریکا بود که 

سبب می‌شد مخاطب غیرمسلمان به واسطه حضور آن عوامل، 

متوجه فیلم شود اما مشکل اصلی همچنان سرمایه بود؛ سرمایه‌ای 

که برای آن سال‌های میانه دهه 70، 10 میلیون دلار تخمین‌زده 

می‌شـــد که رقم بسیار هنگفتی بود. عقاد برای فراهم‌آوردن این 

ســـرمایه، رایزنی‌های گسترده‌ای را آغاز می‌کند اما بودجه‌ای که 

توانست از مراکز فرهنگی مراکش، لبنان، کویت و حتی انگلیس 

به دست بیاورد، حتی به نیمی از هزینه‌های تولید نیز نمی‌رسید. 

او که دامنه رایزنی‌های خود را با پادشاهان و مقامات تصمیم‌گیر 

سیاسی کشورهای مسلمان گسترده بود، طی دیداری اتفاقی، با 

معمر قذافی روبه‌رو شد و حمایت‌های لازم وی را برای فراهم‌شدن 

مابقی بودجه به دست آورد تا تلاش حدودا دو ساله‌اش در جذب 

سرمایه به نتیجه بنشیند. 

مشـــکل سوم، لوکیشـــن‌های فیلم بود که طبیعتا ‌باید در مکه و 

مدینه فیلمبرداری می‌شد اما آل‌سعود از همان نخستین مراحل 

پژوهش، کمترین همکاری را با عقاد داشـــت، به‌طوری که به جز 

دیدار با گروه‌های تندروی مسلمان، عقاد دیدار چندان خاصی با 

حکام و تصمیم‌گیران سیاسی و مذهبی عربستان نداشت و به دلیل 

پیروی سیاسی عربستان از مصر، وی ترجیح داد با جذب حمایت 

مصر، عربستان و دیگر کشورهای مسلمان سنی‌مذهب را با تصمیم 

عالی‌ترین نهاد علمی مصر )دانشگاه الازهر( همراه کند. بنابراین 

عقاد به خوبی می‌دانست که نمی‌تواند موافقت مقامات عربستان 

را برای فیلمبرداری در دو شهر کلیدی این کشور به دست آورد. 

او در بررســـی کشورهایی نظیر کویت، یمن، اردن و لیبی به این 

نتیجه می‌رسد که لیبی، نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین لوکیشن‌های 

بکر را به مکه و مدینه آن ســـال‌ها دارد، بنابراین لیبی پس از آنکه 

بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید این فیلم را پرداخت، موافقت 

کرد که این فیلم در خاک این کشـــور تصویربرداری شود. البته 

چندین سکانس فیلم در مراکش جلوی دوربین رفت. 

بنابراین با مرتفع‌شدن سه مشکلی که اجازه نمی‌داد تصور ساخت 

فیلمی با محوریت پیامبر)ص( به ذهن هیچ فیلمسازی خطور کند، 

این‌چنین برای عقاد مرتفع شد تا تمام دوندگی‌های چهارساله او 

حالا به مرز فیلمبرداری برسد. 

  آغاز فیلمبرداری؛ رویای نوجوانی و جوانی  

عقاد در سال 1976، »الرساله« )محمد رسول‌الله)ص(( را جلوی 

دوربین می‌برد؛ آن هم با بازیگر شاخص هالیوودی یعنی »آنتونی 

کوئین« که در آن زمان دو جایزه اسکار را در کارنامه داشت. شاید 

بازی او در فیلم مهمی چون »لورنس عربســـتان« توجه عقاد را به 

اعطای مهم‌ترین نقش فیلمش به او جلب کرد؛ آن هم در فیلمی 

که با هوشـــمندی بالایی به نگارش درآمده بود و داستان از زبان 

حضرت حمزه)ع( روایت شـــده و چهره‌هـــای پیامبر)ص( و امام 

علی)ع( به تصویر کشیده نمی‌شد. 

عقاد برای دیگر نقش‌های فیلمش نیز از بازیگران شناخته‌شده 

هالیوودی بهره برد. »ایرنـــه پاپاس« که نقش »هند جگرخوار« را 

بازی کرد و تا آن زمان به‌عنوان ســـتاره فیلم‌های آتیلا، انتیگون 

و زوربای یونانی شـــناخته می‌شد. »مایکل آنسارا«؛ ستاره »سفر 

به قعر دریا«، »جانی ســـکا« و »مایکل فورست« و صدای »ریچارد 

جانســـون« در نقش راوی داستان. درواقع عقاد با بهره‌مندی از 

ستارگان هالیوودی، توانست بهترین انتخاب‌های ممکن را برای 

نقش‌های مسلمانان داشته باشد. البته که در این القای باورپذیر، 

نقش گریم جادویی کار بی‌تاثیر نبود. هرچند فیلمنامه این کار، 

جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را دریافت کرد و »موریس 

ژار« نیز برای ساخت موســـیقی گوشنواز این اثر تاریخی، نامزد 

دریافت جایزه اسکار شد. 

دیگر هوشمندی عقاد در آن بود که برای برخورد با هرگونه بازخورد 

منفی در زمان اکران فیلم، سکانس‌ها را با بازیگران هالیوودی و 

عربی ضبط و درواقع دو نســـخه از فیلم استخراج کرد. چون در 

همان زمان ساخت، برخی زمزمه‌ها مبنی‌بر ساخت فیلم زندگی 

پیامبر)ص( با گروهی کاملا غربی به گوش می‌رســـید که امکان 

داشـــت اکران جهانی فیلم را به‌خصوص در کشورهای هدف که 

کشورهای مسلمان آسیا بودند، تحت‌الشعاع قرار دهد. 

به همین منظور، عقاد نســـخه دیگری بـــا بازیگران عرب کمتر 

شناخته‌شـــده ضبط کرد، چراکه کشورهای عربی در آن سال‌ها 

صنعت ســـینما نداشتند و تنها کشوری مانند مصر بود که تولید 

فیلم داشت. البته تکیه و زیباشناسی عقاد بیشتر روی نسخه غربی 

ســـوار بود و وی بعدها نیز بدون هیچ مشکلی نسخه غربی آن را 

اکران کرد، گرچه نسخه عربی فیلم هم به راحتی در دسترس است. 

مدت زمان فیلمبـــرداری »محمدرســـول‌الله)ص(« با توجه به 

رفت‌وآمد گروه میان ســـه کشور آمریکا، لیبی و مراکش، انتقال 

تجهیزات به این کشورها، برداشت دو نسخه غربی و عربی و البته 

شرایط ویژه آب و هوایی لیبی و مراکش، بیش از هفت ماه طول 

کشید. تدوین کار همزمان با فیلمبرداری آغاز شد تا پروسه ساخت 

این فیلم به بیش از 9 ماه برســـد. البته فیلم پس از آماده‌شدن، 

در همان ســـال 1976، یک اکران گسترده در لندن داشت که 

بازخورد متوســـطی پیدا کرد و گروه هنوز به ارزش تجاری کاری 

که کرده بودند، پی نبردند. 

  التهاب در اکران جهانی

اکران رســـمی و گسترده فیلم با نظم بســـیار خوبی که شرکت 

»طارق‌فیلم« به‌عنوان پخش‌کننده جهانی فیلم برای آن در نظر 

گرفته بود، از ابتدای ســـال 1978 آغاز شد. چند کشور اروپایی 

ازجمله فرانسه، فیلم را همزمان با نیویورک و دیگر شهرهای آمریکا 

نمایـــش دادند. آنچه از مدت‌ها قبل نیز تصور می‌شـــد به وقوع 

پیوســـت و گروه‌های افراطی در همان نخستین روزهای اکران 

جهانی فیلم به مخالفت‌های آشـــکار رســـانه‌ای و حتی میدانی 

پرداختند. تجمع گسترده در آمریکا شکل گرفت که تندروها طی 

شعارهایی، حمایت خود از عدم‌اکران فیلم را اعلام کردند. بعدها 

چند نفر از حاضران در آن تجمع‌ها اعلام کردند که بســـیاری از 

حضار شـــرکت‌کننده در آن تجمع‌ها اصلا فیلم را ندیده بودند و 

فقط به آنها اطلاع داده شده بود که »آنتونی کوئین« در این فیلم 

در نقش پیامبر)ص( ظاهر شـــده و در تمام مدت، چهره او نشان 

داده می‌شود. 

همچنان‌که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، مامن تظاهرات و 

اعتراضاتی علیه اکران این فیلم بود، کشورهای عربی با محوریت 

عربستان، در حرکتی دسته‌جمعی، فیلم را بایکوت کردند و اجازه 

نمایش آن را ندادند. اگرچه فیلم در آن زمان، اکران‌های محدود 

را در مصر و ســـوریه تجربه کرد اما قدرمســـلم آنکه فیلم در زمان 

اکران خود قدر دانسته نشد و همین انبساط تدریجی اذهان به 

نفع فیلم سبب شد »محمد رسول‌الله)ص(« تا سه سال به صورت 

منقطع روی پرده باشـــد. مثلا ترکیه فیلم را دو سال پس از اکران 

جهانی آن نمایش داد. 

البته نسخه مرمت‌شده این فیلم سال گذشته در جشنواره فیلم دبی 

نمایش داده شد و امسال هم پس از 41 سال از زمان ساخت آن، در 

عربستان و دیگر کشورهایی که اجازه نداده بودند فیلم تاکنون در 

خاک آنها نمایش داده شود، روی پرده رفت. از دهه 1980 و پس 

از پایین آمدن فیلم از روی پرده بود که کم‌کم اقبال وسیعی متوجه 

فیلم »مصطفی عقاد« شد. فیلم در ایران نیز در زمان پهلوی اجازه 

نمایش نداشت و پس از پیروزی انقلاب اجماعی برای نمایش این 

فیلم به وجود نیامد تا اینکه به گفته عقاد، امام خمینی)ره( فیلم را 

مشاهده کرد و با حکم به اینکه در زمان پیامبر)ص(، مساله شیعه و 

سنی وجود نداشته، حکم به نمایش فیلم در سینماهای ایران داد. 

ارزش ایـــن فیلم در دهه‌های 80 و 90 تا امروز، روزبه‌روز در حال 

افزایش است و محبوبیت بی‌سابقه‌ای پشت این فیلم و فیلمساز آن 

قرار دارد. مخصوصا از زمانی که از مصائب پشت‌پرده تولید این فیلم 

رونمایی شد و جامعه جهانی دریافتند »مصطفی عقاد« با به جان 

خریدن مشکلات چه مسیر دشواری، این فیلم را جلوی دوربین برد. 

تا پیش از فیلم مجید مجیدی، این فیلم، تنها اثر جهانی بود که 

در ســـاحت پیامبر مهربانی‌ها ساخته شده و مرجع بسیار خوبی 

برای آشنایی غربی‌ها با حضرت محمد)ص( بود. 

قدرمســـلم آنکه در میان انبوه فیلم‌هایی که با محوریت حضرت 

مســـیح)ع(، حضرت موسی)ع( و حتی بودا ساخته شده، وجود 

این فیلم در ســـاحت پیامبر اکرم)ص( غنیمتی بزرگ محسوب 

می‌‌شـــود. مخصوصا اینکه فیلم با عوامل شناخته‌شده جهانی 

جلوی دوربین رفت که سبب توجه جامعه جهانی به این اثر حتی 

تا امروز شـــده است. قطعا اگر هوشـــمندی بالا و اهتمام ویژه و 

سماجت وصف‌ناپذیر مصطفی عقاد در پروسه پنج ساله ساخت 

این فیلم نبود، اکنون »محمد رســـول‌الله)ص(« به‌عنوان یکی از 

خوش‌ساخت‌ترین و تاثیرگذارترین فیلم‌های تاریخی سینمای 

جهان به حساب نمی‌آمد. 

 نسخه مرمت‌شده این 

فیلم سال گذشته در 

جشنواره فیلم دبی نمایش 

داده شد و امسال هم پس از 41 سال 

از زمان ساخت آن، در عربستان و 

دیگر کشورهایی که اجازه نداده 

بودند فیلم تاکنون در خاک آنها 

نمایش داده شود، روی پرده رفت
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